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  جهان دوقطبي:درس نهم

  .ش هايي كه فرهنگ غرب با ارزش ها و آرمان هاي خود پشت سر گذاشتلچا:انسجام اجتماعي و چالش هاي نوين

  :كليسا) دنيوي و اين جهاني(و عملي) معنوي وديني(چالش بين رويكرد نظري 

و  نفي رابطه دينناتواني جامعه غربي براي اصلاح رفتار دنيوي ارباب كليسا،دست به 
  .نوي نسبت به اين عالم زدندعو دوري از رويكرد م دنيا

  :چالش اربابان و قدرت هاي محلي با قدرت  

لش با قطع كردن دست كليسا از زمين هايي تحت نفوذ خود به نفع قدرت احل چ
  دنيوي شاهزادگان و قدرت هاي محلي

اما پس از مدتي پيروزي با تكيه به اين . را پديد آورد روشنگريو  اومانيسم سكولاريسم،پديده هاي 18قرنر د ارزش ها و آرمانهاي دنيوي
مفاهيم جديد،به دليل عدم توجه به اقتضائات طبيعي و نيازهاي و معنوي،مجموعه اي از مسائل جديد از دل فرهنگ پيروز غرب برخاست 

  :كه عبارتند از

  خرد وكلان       /و مستمر مقطعي/منطقه اي و فرامنطقه اي/ اقتصادي،سياسي،فرهنگي و اجتماعي  چچ 

  معنوي و دنيوي/ذاتي و عرضي/تمدني/درون فرهنگي و بين فرهنگي/معرفتي و علمي                            

  

 :چالش فقر و غنا 
اين ليبراليسم سبب از بين رفتن .است اقتصاديو  فرديكه داراي رويكردي  18و17ليبراليسم قرن ،ليبراليسم متقدمنظور از م

اين پديده مهاجرت كشاورزان،آزادي از بردگي و حذف موانع ارزشي و اخلاقي پيشين پيامدهاي .نظام ارباب و رعيتي شد
خصوصا (شعار آزاديليبراليسم با تكيه بر .بر اثر پديده ارباب و رعيت سابق به سرمايه دار و كارگر تبديل شد.صاحبان ثروت بود

  .ش فرهنگ غرب به وجود آمدو آزاد كردن صاحبان ثروت عدالت را ناديده گرفت و نخستين چال) اقتصادي
 :شكل گيري بلوك شرق و غرب 

 به نقد ليبراليسم19نيمه دوم قرن در  كارل ماركس.ي حل چالش فقر و غنا،نظريه پردازان غرب انديشه هايي ارائه دادندبرا
و  ليستيسوسيامورد نظر او نظام نظام .حل اين چالش با حركت انقلابي از طرف كارگران ميسر دانست؛ اقتصادي پرداخت

  .بود كمونيستي
  .قدرت در روسيه را به دست گرفت1917حزب كمونيست شوروي در سال *
بلوك شرق،چين،روسيه،اروپاي شرقي و  بلوك غرب آمريكا و (.دو جريان چپ و راست دو بلوك شرق و غرب را شكل دادند*

  )اروپاي غربي
  و تاكيد بر عدالت اجتماعي18نيستي،انتقاد از ليبراليسم قرن ومسوسياليستي و ك شعار اصلي*
رده هاي بالاي (دو مشكل اساسي نظام كمونيستي؛از بين رفتن آزادي معنوي به بهانه عدالت اقتصادي،پيدايش طبقه جديد*

به فرهنگ اين دو ). فروپاشي شوروي(1991سال چالش اين دو بلوك تمام قرن بيستم ادامه يافت تا                                         )حزب
 )چالش درون فرهنگي.(واحدي تعلق داشتند

چالش هاي 
جديد فرهنگ 

 غرب
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  جنگ ها و بحران و تقابل جهاني:درس دهم

 اگوست كنت.برخي جنگ ها منشا مذهبي داشتند. تعيين مي شد جنگدر گذشته مرز امپراطوري ها با :جنگ جهاني 
،ثروت از طريق علم تجربي و صنعترشد ولي با .معتقد بود كه در گذشته فاتحان با غنايم جنگي بر ثروت خود مي افزودند

 .به همين دليل جنگ نمي تواند در فرهنگ جديد غربي ريشه داشته باشد.به دست مي آيد غلبه بر طبيعت

به دليل رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق  وقوع دو جنگ جهاني در نيمه اول قرن بيستمنظريه كنت با  نادرست بودن
  .و به بيان هيتلر فضاي تنفسي احتياج داشت نيروي كار ارزانو  بازارهاي مصرفزيرا صنعت نياز به . استعماري

  استفاده از بمب اتم براي نخستين بار در جنگ جهاني دوم. استفاده از سلاح شيميايي براي نخستين بار در جنگ جهاني اول***

توجيه دوطرف (فرهنگ غرب داشت منشا ديني نداشتن هردو جنگ؛علت هر دو جنگ ريشه در:وجوه مشترك دو جنگ جهاني
محدود نماندن هر دو جنگ در اروپا و درگير شدن تمام جهان با . )سوسياليستيدر قالب ايدئولوژي هاي ناسيوناليستي،ليبراليستي،

  .جنگ
وم تدا.دو بلوك بخشي از جهان را زير نفوذ خود درآورند تا فروپاشي اتحاد جماهير شورويبعد از دو جنگ جهاني :جنگ سرد

ها منتقل  به فرهنگ و تمدنبعد از دوران جنگ سرد محورهاي جنگ و ايدئولوژي .جنگ سرد بازار تسليحات نظامي را گرم مي كرد
  .عمليات نظامي غربي در قبال مقاومت كشورهاي غيرغربي را توجيه مي كردهانتينگتون نظريه جنگ تمدن ها توسط .شدند

 بحران هاي اقتصادي 

  
  كاهش قدرت خريد مردم                                     

  از  دست دادن بازار فروش توليد كنندگان                    پيامدها        
  تعطيلي كارخانه ها و بيكار شدن كارگران  

  نامتعادل شدن عرضه و تقاضا و از بين رفتن بازار مصرف                                                    

  .دارند هر دو هويت اقتصاديمسئله فقرو غنا با مسئله اقتصادي *

  .است دوره اي و مقطعيبحران اقتصادي اغلب . در نظام سرمايه داري وجود دارد همواره و مستمر مسئله فقر وغنا *

 .با آسيب مواجه مي شود مجموعه نظام اقتصاديآسيب مي بيند اما در بحران اقتصادي  قشر ضعيففقروغنا همواره در مسئله *

 .منتقل مي كنند اقشار ضعيفدر بحران اقتصادي سرمايه داران فشار را به *

ود منجر به فروپاشي نظام سياسي آنان مي شود و مقاومت آنها  بر بحران مي افزايد كه كنترل نش تحريكانتقال به قشر محروم سبب *
  .مي شود

 شمال و جنوب 

گرفتن كشورهاي صنعتي و ثروتمند در نيمكره شمالي و كشورهاي فقر در نيمكره ي جنوبي از تقابل فقير و غني به تقابل قرار 
  .بيشتر استفاده شدبعد جنگ جهاني دوم اين اصلاح از .شمال و جنوب ياد مي كنند

اقتصادي  بحران
ي است كه به آسيب

نظام اقتصادي وارد 
مي شود و در اثر 

  عوامل مختلف است
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  :جنوب اصطلاحات مشابه شمال و

  توسعه يافته و عقب مانده  جهان اول،دوم و سوم
  كشورهاي سرمايه داري بلوك غرب:جهان اول
  كشورها در كانون بلوك شرق:جهان دوم
  كشورهاي خارج از اين دو بلوك ولي تحت نفوذ آنها:جهان سوم

  )نظريه خطي(صنعتي و ثروتمندكشورهاي :سعه يافتهتو
كشورهاي ه بايد راه كشورهاي عقب مانده ك:درحال توسعه

  .توسعه يافته را ادامه دهند
  استعمارگر و استعمارزده مركز و پيرامون

  كشورهاي ثروتمند و صنعتي و در كانون قدرت جهاني:مركز
كشورهايي كه به سبب عملكرد در موقعيت فقيرانه قرار :پيرامون

  .بازار و مواد خام كشورهاي مركزي را فراهم مي كنند. دارند

كشوري كه كشور ديگر را با توسل به قدرت :رگراستعما
  .نظامي،سياسي و فرهنگي به تصرف خود درآورده است

كه خودباخته و تاثيرپذير از كشور به بند كشيده شده،:مستعمره
  .از الگوي كشورهاي صنعتي است

كسب .يرغربي حل ميكنندشورهاي غربي چالش دروني خود را از طريق استثمار كشورهاي غك:براساس نظريه مركز،پيرامون
  ثروت از پيرامون،تامين رفاه كارگران خود با آن،انتقال بحران به اين كشورها،اداره بحران هاي خود با معاهدات بين المللي

  بحران هاي زيست محيطي،معرفتي و معنوي:درس يازدهم

  :بحران زيست محيطي

  .كه با آن مشكلات خود را حل مي كند در تصرف انسان ماده خامطبيعت :فرهنگ غرب               :نگاه به طبيعت

  و همه موجودات به تسبيح خدا مشغولند نشانه حكمت و رحمت خداطبيعت :فرهنگ توحيدي    

  .دارد ابعاد ماورائيظاهر دنيوي، طبيعت علاوه بر:فرهنگ اساطيري  

گسترش زندگي مدرن بر . هاي صنعتي اولين مراكز آلودهشهر.انقلاب صنعتي نقطه عطف غلبه بر طبيعت بود و مشكلات خود را نشان داد
  .آسيب زيست محيطي افزود

عده اي اين بحران را ناشي از فرهنگ مدرن غربي دانسته و انتقادات خود را متوجه بسترهاي معرفتي :راه حل جنبش هاي زيست محيطي
  .طبيعت هستنداين فرهنگ كرده اند و برخي ديگر خواهان بازگشت به رويكردهاي معنوي به 

  :علمي و پسامدرنيته-بحران هاي معرفتي

  .رنسانس اين روش به چالش كشيده شد.معتبرترين راه شهودشهود آبا كليسا و  كتاب مقدس:قرون وسطي    

                وحي و شهود هم انكار مي . عقلي و تجربي نوعي روشنگري را در پيش گرفت به تناسب رويكرد دنيوي ،به روش استدلالي:رنسانس  
  .به دليل اين انكار دو سده بيشتر دوام نياورد.كرد

  به دليل آشكار شدن محدوديت علم    20در نيمه اول قرن .)شناخت حسي و تجربي(خت علميشناتنها شيوه مورد قبول :20و19قرن  
  .تجربي به بحران كشيده شد
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  :در دو بعد20بحران معرفتي و علمي در قرن - 

  :شنگري و ايجاد جريان هاي پست مدرنافول رو)الف
تاكيد كرد و شناخت  حس و تجربهبه 19شنگري مدرن از قرن رو

با اطلاع از اينكه معرفت تجربي ..غيرتجربي را علمي نمي دانست
بدون معرفت غيرتجربي امكان پذير نيست،بحران در معرفت 

  .مشهور است پسامدرنكه به دوران .شناسي روشنگري پديد آمد

علمي با نيازهاي اقتصادي - ازگاري بين ابعاد معرفتيناس)ب
 گنهرفهنگامي كه در اصول پسامدرن  فيلسوفان:سياسي غرب

 هدرك اديپ يناهج داعبا برغ داصتقا و تسايس دندرك ديدرت برغ
 هشيدنا اما.دنك هيجوت ار روضح نيا هك دوب يتفرعم دنمزاين و  دوب
  .دندوب تيفرظ نيا دقاف نردماسپ ياه
  

  :مسيرلاوكساسپ و تيونعم نارحب- 

 دهاش20 نرق ناياپ رد.دش حرطم ملع و تسايس،داصتقا،رنه ياه هزوح رد و درك اديپ يويند دركيور نردم گنهرف رد يبرغ ناسنا
 هن مسيرلاوكس نارود رد برغ.دش هتخانش مسيرلاوكساسپ اي مسيرلاوكس لوفا ناونع اب نارحب نيا و دندوب ناسنا يگدنز هب نيد تشگزاب
 تشگزاب تروص هب بلغا،يبرغريغ عماوج رد مسيرلاوكس زا زيرگ.ديسر مسيلهين و يچوپ هب هكلب ديسرن هسنارف بلاقنا ياه نامرآ هب اهنت
  )يملاسا يراديب(.دوب دوخ يگنهرف و يخيرات تيوه هب

  يعيبطاروام و يسدق قياقح هب ناسنا يرطف زاين:ليلد نيرتهم

  :مسيرلاوكس زا ينادرگيور دمايپ

 ينيد ياه تنس يوج و تسج يارب برغ ناگبخن يخرب ندش لاعف 
 دوخ ينيد تيوه هب تشگزاب هب برغ نكاس نارجاهم شيارگ 
  يتسرپ هفارخ،يتسرپ ناطيش لثم ،تيونعم هب ددجم هجوت ليلد هب بذاك تيونعم ياهرازاب قنور 
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